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برای اجراهای  نمایشنامهاین استفاده از تمام یا بخشی از 
خوانی، اجراهای رادیویی یا تصویری، و ای، نمایشنامهصحنه

منوط به دریافت مجوز کتبی  برداشت آزاد و اقتباسهرگونه 
است. سندهنوی یاناشر از 
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آییم به وجد میشان که با شنیدنهای ایرانی به قدری زیاد است و افسانهها شیرینی داستان
تا آخر  ،گیرندکه قرار می های داستانی را در مسیریسرنوشت شخصیتو دوست داریم 

برای  فردوسی را شاهنامه ابوالقاسم خوان رستمِداستان هفتپس بر آن شدم  .دنبال کنیم
طوری که برای کودکان هم خواندنی باشد و هم  ؛صورت نمایشنامه درآورم کودکان به

، توصیف شود. ذهن به دور از خشونت و خونریزی که در داستان شاهنامه است
 امیدای به نام قهرمان داستان خود را پسربچه شناسانه خود را به قلقلک وا داشتم وروان

 .ترسدهمه چیز می امید از رستم شاهنامه که شجاع و نترس است، فترسیم کردم. برخلا
شاهنامه راهی کردم تا هم کیکاوس شاه را از دست دیوها  خوان خطرناکدر هفتاو را 

 هایش پیدا کند.درمان ترسنجات دهد و هم راهی برای 
کایت که به واسطه ح، از شاعر و ادیب بزرگوارمان ابوالقاسم فردوسی سپاسگزارم بله

های قهرمان کنم و راهی برای علاج ترسنظیرش توانستم داستان خود را پرداخت بی
آفرینی به قول معروف با یک تیر دو نشان را هدف با این اقتباس و باز کنم.بازگو داستانم 
خوان رستم شاهنامه در قالب نمایشنامه کودکان معرفی اول اینکه داستان هفت .قرار دادم

ترسو است به کمک داستان پسرکی  کهداستان شخصیت اصلی دم دوم شود و در قمی
گونه هم فال است و  اینکند. هایش پیدا میراهی منطقی برای درمان ترس شاهنامه،

با  رویی قهرمان داستانرودرم و شاهد ییروهم تماشا. با یک داستان تماشایی روبه
 خواهیم بود. هایی که در درونش داردترس

سازی پس از آماده. متولد شد 1380در سال  «خوان امیدهفت»نمایشنامه این شد که 
ود به دیدن نمایش واکنش مثبت کودکانی که به همراه والدین خنمایش، این و اجرای 
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کردند و پنداری میذاتهمیدم که مشتاقانه و به راحتی با نقش امید دآمده بودند را می
کشانند تا شاهد هنرنمایی قهرمان داستان باشند میوالدین خود را به سالن نمایش بارها 

 یا هنرنمایی ذهنی خودشان را به جای قهرمان داستانی که دوستش دارند احساس کنند.
های تئاتر شهر تهران در جشنواره کانون 1380در سال  «خوان امیدهفت»نمایش 

یاد هما هنرمند زندهبه سرپرستی هیئت داوری، بانوی که نویسی را جایزه برتر نمایشنامه
در سومین دوره انتخاب آثار  1388 کرد. همچنین، در سالدریافت  شد،برگزار می روستا

به نویسی کودک، لوح سپاس و تقدیر در بخش نمایشنامه برتر ادبیات نمایشی خانه تئاتر
 .این نمایشنامه تعلق گرفت
رمضانی که یکی  احمد دکتر (وکاوی کاغذ )بانتشارات ب مسئولاکنون با حمایت مدیر

 «خوان امیدهفت»شناسانه کودکان است، روان-ادبیهایش نیازهای دغدغهترین مهماز 
امید است . های کودکان برسدبه دست دوستداران نمایشنامه امنتشر شده است ت
گشایی باشند برای متخصصان و های موجود راهکنار دیگر نمایشنامهنمایشنامه فوق در 

. بدیهی است این حوزه برای مندان به نمایشهدانشجویان و علاق پژوهشگران و
هستند، شناسی روان-ادبیهای نمایشنامهآموزان مدارس که همواره به دنبال دانش

 نیز مفید ودرمانی و نمایشنامه هنرمند به هشناسی علاقن و دانشجویان روانصاتخصم
 توجه است. جالب

 
 محمود تیموری                                                                     

 

 

 

  



 

 

 

 هاشخصیت
 ساله( 9) امید

 ساله( 35)مادر 

 ساله( 40)پدر 

 (پرتحرک)یک سلول عصبی و پلُ 

 گر و نقال()روایتپدربزرگ 

 (سالنایم)ن رسانامه

 ی(پرانرژ)اسب رستم، چابک و رخش 

 گون()درنده و وحشی فانتزی شیر

 هی و چابک()کومیش 

 گون()درنده و وحشی فانتزیاژدها 

 که چهره زشتی در پنهان دارد( بارویز)زن  پری

 )فرمانده و لشکردار( اولاد

 و به رنگ سرخ( نگهبان وید) دیوارژنگ

 (انسالیم)شاه ایران،  کیکاووس شاه

 ، به رنگ سفید(تریقوو  رتبزرگدیو )از ارژنگدیو سپید 

 هادیوک

 مسرایانو ه همنوازان
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 یک صحنه

 ]اتاق بازی امید[

بر  دگوناگون امیهای که لباس قرار داردلباسی سمت راست صحنه یک چوبدر 

لباسی یک قفسه با تعدادی . در کنار چوبروی آن چون کوهی ریخته شده است

تعدادی  آنجلوی  کودکانه کوچکی است که بازی کلبه ،در مجاور آن کتاب است.

 ،در سمت چپ صحنه. زمین است های پلاستیکی پخشِشینبازی چون مااسباب

چند  ،قوهچراغ ،کنترل تلویزیون که روی آنشود دیده میامید صندلی و  تحریر میز

دیده آن  میز وتلویزیون تحریر، میز  رویبهرو .شودمی دیده قلمچند  کاغذ و برگ

 است. آن پنجرهطرف  وقرار دارد و دخروجی اتاق  بصحنه، در عمقدر . شودمی

از بیرون پنجره  امید مادر .شودشنیده میکوچکش  کلبه لداخ ازامید صدای زمزمه 

 ورد.آسمت راست سرش را داخل اتاق می

 از ؟...چیه. رم بیمارستان ملاقات دوستممی من دارم !جان امید ،ادرم  :مادر

تو  که باره اولین !عزیزم دونممی ردی.کتونم ببرمت قهر نمی اینکه

مادر یه نیگا  .آدخوشت نمیهم  از تنهایی هدونم کمی.... خونه تنهایی

سر خودت رو گرم کن تا من . دیگه بزرگ شدی ،به خودت بنداز

 !خداحافظ بیام.

 .وردآرود و پدر سرش را از پنجره سمت چپ داخل اتاق میمادر می
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 ؟گینمی چرا هیچی ؟کاری نداری .رم ادارهمنم دارم می !پسر گلم  پدر:

ت اما خود ؟نرم ومرخصی بگیرم  کنی باید امروزمی شایدم فکر

 هایه راهی پیدا کن تا ترس امید جان .شه و باید برمدونی که نمیمی

فکرت رو به  ؟پسرمدونی منظورم چیه می. خودی به سراغت نیانبی

یا یه کتاب  ؟یک نقاشی بکشیچطوره  .چیزهای خوب مشغول کن

که دوست داری تا ما  ی و بخونی یا هر کار خوبیانتخاب بکنخوب 

 خداحافظ!بیایم. 

ها نگاه پنجرهبه  .آیدش بیرون میاامید از کلبه بازی .رودپدر هم می

رود و ها میآرام به طرف پنجره .اش نمایان استترس در چهره .اندازدمی

  .اندازدها مینگاهی به داخل اتاق

 ؟نترسم کار کنم کهه .چ..؟ کار کنمه ی چحالا تنهای [با ترس]  امید:

تلویزیون را  ،با کنترل .نشیندرود و پشت آن میآرام به سوی میزش می

ی ابرنامهمشخص است که تلویزیون صدای موسیقی  از .کندروشن می

اما دوباره شاهد  ،دهدمی امید شبکه را تغییر است.پخش  در حال ترسناک

نفس  .کندسریع تلویزیون را خاموش می .رسناک استت و تصاویر موسیقی

دارد و موسیقی شادی فلوتی که روی میزش است را بر می .کشدراحتی می

در حال نواختن به سوی  .کندرا فراموش می ی ترسشالحظه .نوازدرا می

. از فلوت زدن دست نشیندیم آنها کنار رود وهایش میبازیاسباب

 خشیناگهان صدای خش. کندازی میهایش بماشین یکی از و با کشدمی

 که رویقوه چراغ. ایستدمی .اندازدمی از پشت در اتاقش او را به وحشت
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 سوی به ورد و پاورچینآش در میایپلاستیک کیسهداخل از  را میز است

گیرد می مجاور اتاق سمت به را قوهرود و نور چراغمی اتاق راست پنجره

 سمت به .شودمین چیزی متوجه اما .ندکخاموش می و روشن بار و چند

 نور .شودمیبیشتر  خشخش صدای .رودمیسمت چپ اتاقش  پنجره

 میو پنجره را کاندازد می دیگر مجاور اتاق به پنجره داخل از را قوهچراغ

از قفسه  .کشدمیامید نفس راحتی  .شودمیباد شنیده  صدای .کندمیباز 

دارد و میبر  «شاهنامه»آن نوشته شده  ها کتاب کوچکی را که رویکتاب

 .رودمیاش بازی کلبه به سمت

 .ودشمی بازی امید داخل کلبه

دو نیمکره تصویری از از سقف اتاق  ،به همراه یک موسیقی سحرگونه  

نردبان طنابی به سمت  مغز، از میان دو نیمکره .شودمیانسان دیده  مغز

ی است که از دست و پا و ل یک سلول عصبپ   .شودمیآویزان  زمین

. آیدمی از نردبان پایینل است. پ   بیرون زده پذیرانعطاف هایرشته بدنش

به او  تعجببا و  آیداش بیرون میاز کلبه امید. چهره خندانی دارد

  .نگردمی

 تو کی هستی؟  امید:

 امید!ای از ذهن تو هستم گوشه من نگهدارنده  پل:

 کدوم گوشه؟  ز ذهن من؟ای اگوشه [با ترس]  امید:

بینی و یاد و می خونیمی که رو مطالب از خیلی که گوشه همون  پل:

و  هاها، داستانشعرها، قصه مثل ،شهجمع می در اونجا گیریمی

  .روزمره اتفاقات

!؟چه طور ممکنه  امید:
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ره میسراغ ذهن و فکرش  ،شهمیرو روبه ایمسئلههر انسانی وقتی با   پل:

های راه ،کرده آوریجمع در ذهنش لقباز طریق اطلاعاتی که و از 

سراغ حل بشه  مشکلت تو هم برای اینکه کنه.میجدیدی رو پیدا 

 امید! بریمیسر ه ذهن و فکرت اومدی و الان در اونجا ب

 ؟اینجا که خونه ماست فکرمم؟ یعنی من الان تو   امید:

 امید! دآطور به نظر میاینبله   پل:

 .ما بری بهتره زودتر از خونه .کنممیهای تو رو باور نمن حرف   امید:

در  .کنممیمن برای تو کار  .تو مغز ی...تو. جاستمن همینخونه    پل:

که  قلم و کاغذبا ] کنممیمن بین تو و ذهنت مثل یک پل عمل  ،واقع

 این!مثل  .[کندمیدرست روی میز است یک پل 

 ل؟پ    امید:

 کند.[]شروع به خواندن می. تونی به من بگی پلبله می   پل:

 ها نزدتمتیـسخ در همن همیش  

 قل و مغزتم ـع ن وهمن درون ذ  

 ها نزدتمتیـسخ در همن همیش  

 قل و مغزتم ـع ن وهمن درون ذ  

  ی یا ببینیی، ببوبچشی که هر چی رو  

 لمس کنی یا بخونی هر چی رو که حس کنی،  

  بهونهبی چینممیهنت اونها رو من تو ذ  

 دونهرم دونهآی میشاهر وقت یادشون ب  

 تونم باور کنم؟رو چه جوری می ی توهاحرف   امید:

 ؟دیروز ناهار چی خوردی، ال سادهوسبا یک   پل:
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  .خوانندمینوازند و میهمنوازان وهمسرایان آهسته 

 هست خطرها در کمینت /رویت  پیش سومخوان  :همنوازان

 رویشبهروشوی تو می /سویش ه روی حالا بمی  

 .کندمیشود و روایت میگ وارد صحنه ربزپدر

 رها  گفتی نیابد پیل کز و /ز دشت اندر آمد یکی اژدها  :پدربزرگ

 نکردی ز بیمش بر او دیو راهه / آرامگا بودش جایگه بدان  

 .رودآید و خشمگین به سوی رخش میی بیرون مییاز دل تاریکی اژدها

کوبد، امید با وحشت از بالای سر امید پا بر زمین می رخش با دیدن اژدها

 .شودمی پنهان در دل تاریکی اژدها سریع وشود میخواب بیدار 

 ؟اری بخوابمذمیچرا ن ؟چی شده رخش [کلافه]   امید:

 .شوداما امید متوجه نمی ،دهد تا امید را از خطر آگاه سازدرخش سر تکان می

اون از کیکاووس که منو تو دردسر انداخته، اینم از تو که  [آلودخواب]  امید:

 !بذار بخوابم . نصف شبی شوخیت گرفته...

 از دل .رودمیرش به هوا رخ خ صدای ، بار این .خوابدمی امید دوباره  

 .رودمیآید و خشمگین به سوی رخش میبیرون  دوباره اژدها تاریکی
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امید با  .کوبدمی پا بر زمین امیدسر  بالای دوباره دیدن اژدها با رخش

 .شودمیاژدها دوباره سریع پنهان  .شودمیوحشت از خواب بیدار 

 ،اگه یه بار دیگه منو بیدار کنی !کنیمیرخش دیگه داری عصبانیم   امید:

 !کنممیباهات قهر 

کوبیدن پا بر شود و رخش با میبار دیگر پیدایش  خوابد و اژدهامیامید 

دود میامید با عصبانیت به دنبال رخش  .کندمی ا از خواب بیدارامید ر زمین

 .افتدمی که چشمش به اژدها

 !وای خدا جون این دیگه چیه ]با ترس[   امید:

 .شودمیکند و رخش با اژدها گلاویز میی فرار اامید به گوشه

 .کندمیروایت  و شودمیوارد صحنه  پدربزرگ

 رهازو  هم فرجام به نیامد /جنگ اژدها بر آویخت با او به :پدربزرگ

 تو گفتی به رستم درآمد شکن  /پیلتن  با بیاویخت سان بدان  

 .اندازدمیی گیر او امید را در گوشه افتدمی راه اژدها به دنبال امید

 کز آنسان بر آویخت با تاج بخش /چو زور تن اژدها دید رخش  :پدربزرگ

 دندان گرفت به را اژدها بلند/  شگفت اندر آمد بمالید گوش  
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